
 73 شماره ،25 دوره                                                                       فقه و حقوق خانواده   یعلم دوفصلنامه

 9139پایيز و زمستان                                                             خواهران        سیپردع((صادق امام دانشگاه

 185-211صص:                                                                                            ی وهشژپعلمی نوع مقاله: 
 

 

در پرتو  قضایی در اعمال حق حبس زوجه ةروینقد 
 فقهی سابقة

 ۶و5رضا مقصودی پاشاکی ،4رضا داداشی نیاکی محمد ،*3و2عیسی مقدم ،1فروتن یوسف

 چکیده
تعهد خود را موکول  یقرارداد است که براساس آن حق دارند اجرا نیاز طرف کیهر  یبرا یاریحق حبس اخت

ن مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها ای کنند. یگریتعهد د یبه اجرا

در  اینکه علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر ریتأثگیرد و همچنین تمکین خاص را دربر می

. در وحدت رویه نیز شده استرأی  قضایی متعارض و صدور دو ةمنجر به روی برانگیز است،اختلاففقه 

پژوهش که به روش  نیا در و شده است یبررس این موضوع قضایی ة فقهی و رویةمقاله سابق این

که عقد نکاح این نتیجه به دست آمد  ،است به نگارش درآمدهقضایی  همراه با نقد رویة یلیـ تحل یفیتوص

جرای تعهدات ینی، تقاضای اتوان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکو نمی ،هدات متقابلتع موجد عقدی است

کم اعسار صادر شده و در مهریه ح بارةدر زمانی که ویژهه؛ بنفقه را داشته باشد خصوص مهریه ومرد در

لزوم تمکین عام زن و اختصاص  .چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود .باشد حال اجرا

از و  استهای تالی ایی دادگاهقض ةفقهی موضوع و روی ةخاص مستند به سابق تمکینحق حبس وی به 

قلمرو حق حبس را  ،718 ةوحدت رویه شماررأی  ،حالنیدرعکند و از حق حبس پیشگیری می سوءاستفاده

 تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.هر نوع تبعیت زن از مرد می کهینحوبه، کندمیمحدود  شدتبه
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 مقدمه
دخالت امور  که، آنهای اختصاصی ژگیعقود معین است، اما وی ةعقد نکاح در زمر

های احکام و دیدگاه گذارقانوناست تا  شدهغیرمالی در کنار امور مالی است، موجب 

در ماده  گذارقانونبرای مثال،  ؛خاصی را در تدوین قوانین باب نکاح مدنظر قرار دهد

تربیت اولاد  زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و»دارد: مقرر می قانون مدنی 1104

  ولی ،استالزام  ةدهندنشانباید در این ماده واژة «. خود، به یکدیگر معاضدت کنند

این ماده  نکهیا بارةدرو بین حقوقدانان  است هشدن ینیبشیپآن در قانون  ضمانت اجرای

 ؛وجود داردنظر اختلاف  ،یک دستور اخلاقی است یا حقوقی و دارای ضمانت اجرا صرفاً

در  ،قاعده عنوانبهاین ماده فاقد ضمانت اجرا باشد، باید  کهیدرصورت، حتی نیاوجودبا

، هدف اصلی ازدواج درواقعد. شو استفادهتفسیر کلیه حقوق و تعهدات طرفین عقد نکاح 

و سعادت و رفاه خانواده  نیتأمهمکاری در زندگی و اشتراک مساعی زن و شوهر در 

 .گی استانوادتشیید مبانی خ قانون مدنی، براساس

قرار  ریتأثها و روابط زوجین را تحتیکی از مسائل اصلی که سالیانی است دادگاه

شوهر بر حق حبس زن اعسار  ثیرنیز تأحق حبس زوجه و و تمکین ةرابطداده است، 

قوانین موجود در باب نکاح است که منجر به  روح بادر تعارض  چنانآناست. این مسئله 

وحدت رویه رأی  نظریات متعدد مشورتی و صدور و هادادگاه صدور آراء معارض از

در عقد را مسائل مالی و حقوق قانونی خود  چنانآن، برخی زوجین حالنیبااشده است. 

شرعی و قانونی درخصوص حفظ عقد  و که از تکالیف عرفی اندنکاح برجسته ساخته

بس حق قانونی زوجه است و حق ح سوکیاز . اندشدهنکاح و تلاش برای بهبود آن غافل 

توان نمی است که ز حق حبس واقعیتی موجودبرخی از زنان اة سوءاستفاددیگر، ازسوی

اعمال محدودة درخصوص ها توجه بود. این مسئله موجب اختلاف میان دادگاهبی به آن

 اولیه این مقاله برفرضیة حق حبس زوجه و تفسیر لفظ تمکین در قانون مدنی شده است. 

ها نبایستی با اعمال صرف مواد ، دادگاهینیچننیادر موارد اساس استوار است که  ینا

قانونی بدون توجه به روح قوانین و اهداف مقنن در وضع آن، از لجبازی و گروکشی 

زوجه اختصاص داشته باشد. در خاص و حق حبس باید به تمکین کنندزوجین حمایت 
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ح حقوقی، نخست مبنا و قلمرو حق حبس زوجه از پس از تعریف چند اصطلا، این پژوهش

 منظر فقه و حقوق و سپس رویة قضایی مربوط به آن مورد بررسی و ارزیابی قرار

 گیرد. می
 

 شناسی مصطلحاتمفهوم

 تمکین .1

 ،1359 ،)عمیداست دادنو قدرت رویو ن یفرمان کس رفتنیپذ یدر لغت به معنا نیتمک

زن از به معنای اطاعت نکاح در  و فقه کاربرد داردواژه در ابواب مختلف  نیا .(415ص

در خصوص تکالیف زناشویی است. در فقه امامیه تکلیف تمکین متوجه هم زن و شوهر

ولی درحقوق موضوعه با وجود آنکه قانون  ،(140، ص1393صفایی و امامی، )د استرهم م

ر نظر گرفته مدنی در این زمینه ساکت است، در عمل تکلیف تمکین تنها برای زن د

منطقا باید  شود. در حالی که چون ازدواج  یک عقد دوجانبه است، لذا تکلیف به تمکینمی

تواند گاه مشکلاتی ایجاد کند. برای مثال، اگر مرد می برای هر دو باشد.  این امر در عمل

بدون عذرموجه از برآوردن نیازهای جنسی زن خودداری کند، امکان درخواست الزام او 

مرجع قضایی توسط زن با تردید جدی روبرو است. بنابراین، درست این است که از 

  به تمکین  شامل مرد نیز باشد. تکلیف

 

 حق حبس .2
حق حبس اصطلاحی ویژه ی عقود معوض است. به موجب این حق هر یک از طرفین 

تیار این اخ»تواند ایفای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل کند. می قرارداد

، 1373کاتوزیان،)«شودمتقابل از رابطة بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو استنباط می

قانون  377در حقوق ایران، یکی از مواردی که این حق پیش بینی شده است مادة  (.181ص

مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن  ایع وب هر یک از»به موجب این ماده:. مدنی است

 ،موجل باشدتا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن خودداری کند 

علاوه بر این، در  «.در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود
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 این صورت که زن به قانون مدنی نیز این حق البته تنها برای زن پیش بینی شده است 1085ماده 

ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری به تسلیم نشده است از  تواند تا زمانی که مهرمی

شد. حال با هیمهراین شرح است: نخست آنکه  به اعمال حق حبس طیشرابر اساس این ماده  کند.

  .اقدام نکرده باشد ییزناشو فیوظا یفایبه ا هیزوجه قبل از گرفتن مهردوم، آنکه 

 

 رسمعسر و موتعریف  .3
شدن، نیازمندشدن، تنگدستعسر به معنای  ةریشاب افعال از اعسار، مصدر ب

اعسار، در تعریفی دیگر،  .(359، ص1388 ،یطاهری و انصار)افتادن استتنگیفقیرشدن و به

در قانون اعسار  در تعریف قانونی معسر .(672، ص1385جعفری لنگرودی)صفت معسر است

 تیاجز مستثننداشتن مالی بهدلیل بهمعسر کسی است که »آمده است:  ،1313مصوب 

عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم  :دیون خود نباشد. تبصره هیدین، قادر به تأد

نیز در  1394های مالی مصوب محکومیتقانون نحوة  6ماده  .«نداشتن مال است...

جز مستثنیات معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به»د: کنتعریف معسر بیان می

 .«در به تأدیه دیون خود نباشددین، قا

از پرداخت آن  حالنیموسر شخصی است که امکان پرداخت بدهی خود را دارد، باا

بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است، چه آن دین حال بوده و  کند.خودداری می

چه مؤجل و زمان ادایش فرارسیده باشد، باید دین خود را ادا کند و تأخیر در ادا بدون 

 رضایت دائن جایز نیست. 
 

 انواع تمکین
تمکین ، تمکین خاص :شودتقسیم میبه دو نوع  مکیندر فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ت

جنسی شوهر و تمکین عام به انجام وظایف  نیازهای عام. تمکین خاص به برآوردن 

)طبرسی، دشوگفته میاطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده  و خانوادگی

کند که زن تمکین عام ایجاب می ةوظیف .(201ـ200، ص31ج ،ـه1404؛ نجفی، 69ص ،3ج ،هـ1408

و کارها و روابط اجتماعی خود را  امور خانوادگی و تربیت فرزندان بارةمرد درنظر 
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 ،2ج ،هـ1407؛ موسوی خمینی، 589ص ،2ج ،هـ1410، حلی ادریس)ابنبپذیرد و از آن اطاعت کند

تمکین و نشوز به کار نرفته و حقوقدانان آن را از  های، واژهدر قانون مدنی ایران .(305ص

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای »ـ  1108 ةماد.  طبق اندبرخی مواد استنباط کرده

 زن»ـ  1085 ةمادهمچنین مطابق  .«مستحق نفقه نخواهد بود ،وظایف زوجیت امتناع کند

 ،تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند تواند تا مهر به اومی

  .«باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود حالمشروط بر اینکه مهر او 

نخست بر نشوز دلالت دارد. برخی حقوقدانان از آن تمکین عام را نیز استفاده  ةماد

ابهامی که در آن وجود دارد،  باوجودرا دوم  ةو ماد (141ص ،1393)صفایی و امامی، اندکرده

 .(227ص ،1ج ،1382؛ کاتوزیان، 251ص ،1376محقق داماد، )اندمستند برای تمکین خاص گرفته

 

 در عقود مبنای حق حبس
چون مالکیت برای  معتقدنددانند و قتضای معاوضه میاناشی از حق حبس را برخی 

 زمانهم، تقابض نیز باید بودن عقدمعاوضی، به دلیل شودایجاد می زمانیکدر ن متعاملا

 ،11ج ،1367 ،خوانساری ینجف)دندار، التزام به تسلیم وجود بنابراین پیش از آن؛ انجام پذیرد

کند که عدالت معاوضی نیز ایجاب می» :افزایندبرخی نیز می  (458ص ،1ج ،1377امی، ام؛ 144ص

. دو طرف چنان به این برابری یان نباشداجرا شود و تبعیضی در م زمان یکدو تعهد در 

 عهدهرا به  آنچه ،انددر عقد انتظار داشته آنچهکه اگر ناچار شوند بدون دریافت  اندوابسته

زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل  ؛کنند، احساس ظلم و تجاوز میکنندتسلیم  دارند

د یا تقصیر دیگران نتواند وفای به به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خو

 .(14ص ،1391 ی،زدانی و یریهانگج؛ 224ص ،1381 ،انیکاتوز؛ 221ص ،1382 ،یلنگرود یجعفر)کندعهد 

شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه از این همبستگی گرفته می که یمهم ةنتیج

رای تعهد دیگری( کند. این تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی )اجمی

، در اصطلاح حق آوردیدرم، اجرای تعهد را به حال تعلیق اختیار را که بدون فسخ قرارداد

 استمعاوضه  یاقتضاناشی از  حق حبس بنابراین ؛(240ص ،1ج ،1382 ان،یکاتوز)«حبس نامند

ق حبس تنها در بنابراین ح؛ پیوند ارادی دو عوض، تسلیم متقابل در معاملات است ةنتیجو 
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ای عقود معوض وجود دارد و در عقود رایگان و غیرمعاوضی حق حبس راهی ندارد. شبهه

 ه، در هب معوض است که در پاسخ باید گفت ةهبامکان وجود حق حبس در  استطرح مکه 

آید. نمی به وجودگیرد و عقد معوض کامل شرط عوض در مقابل مال موهوب قرار نمی

مبین و )استاز دو تملیک جداگانه است و درحقیقت ترکیبی از دو هبه عمل حقوقی ترکیبی 

  .(16ص ،1399زاده و یاوری، ؛ تقی138ص ،1398امیرحسینی، 
 برخی عقد نکاح را معاوضی .وجود دارد یینظرهااختلافعقد نکاح درخصوص ماهیت 

 دهد کهمی نشان ،1آیاتی که در آن از مهر به اجرت تعبیر شده استالبته ؛ دانندنمی

شباهت  علاوه براین،. در عقد نکاح داشتای عدم وقوع هیچ نوع معاوضه برنظر  تواننمی

تواند تا می زوجه کهینحوبهعقد نکاح به عقود معوض از حیث وجود حق حبس در آن، 

حق مسئلة دهد که در بررسی می ، نشانکندنشدن مهر اعمال حق حبس زمان پرداخت

این شباهت دلیل  البته ی ماهیت معوض آن را بیشتر مدنظر قرار داد.بایست در نکاححبس 

شاهد این مطلب این است که بطلان . .که مهر در نکاح عوض تمکین زن است شودیاین نم

بلکه در این امور مراد این است که اثر  ؛سازدیو فسخ مهر، زن را از تمکین معاف نم

پرداخت مهر و زن مکلفّ به تمکین است و در  قهری پیمان نکاح این است که مرد مکلّف به

زن و شوهر شبیه تعهدات متقابل در عقود معاوضی  یهاای از این قبیل امور الزامپاره

 .(396ص ،5، جهـ1410، جبعی عاملی)و یک نوع تقابل میان این دو تکلیف وجود داردست ا

 

  ق حبس زوجهحجایگاه قانونی 
برخلاف ازدواج  که از فقه به قانون مدنی راه یافته است.   موارد الزامی ازدواج استمهر از 

. نیست آن  یو از شرایط اساس رساندینمبه عقد  یالطمهدر عقد دائم  مهرعدم ذکر موقت، 

، اینگونه نیست که تعیین مهر در نکاح دائم هیچگونه اثری نداشته باشد.  دو نیباوجودا

 ازدواج که در اصطلاح از آن به مهرالمسمی تعبیرمورد از مهمترین آثار تعیین مهر در عقد 

 شود  از این قرار است: می

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50،؛ احزاب25،نساءسورة  ازجمله . 1
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شود و عقد زن مالک مهر می مجردبه» قانون مدنی: 1082 ةبرابر مادنخست آنکه  

نکتة مهمی  که در این ماده بیان شده  «.تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنمایدمی

شود. در فقه در مورد می اح زن مالک تمام مهراست این است که به مجرد بستن نک

نظر با انعقاد نکاح زن یک مالکیت زن نسبت به مهرالمسمی اختلاف نظر وجود دارد. طبق 

و مالکیت او نسبت به نصف دیگر مشروط به نزدیکی است.  شودمی مالک نیمی از مهر

مالکیت او  د ولیشومی دواج زن مالک تمام مهرنظر مشهور معتقد است که با وقوع از

از نظر شود. قانون مدنی ایران می نسبت به نصف آن متزلزل است وبا نزدیکی مستقر

 .دوم پیروی کرده است

دوم، این است که حق حبس تنها در مهرالمسمی وجود دارد و در انواع دیگر مهر 

به او تواند تا مهر زن می»دارد: ق. م مقرر می 1085 ةمادوجود ندارد. در این زمینه 

در این ماده هرچند  .«...تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند

کلمة مهر به صورت مطلق به کار رفته است، ولی تردیدی نیست که تنها ناظر به 

 ؛وجود حق حبس برای زوجه تا دریافت مهر مورد اتفاق فقهاستمهرالمسمی خواهد بود. 

برای زوج برخی از فقها و حقوقدانان نکاح را به عقود معوض  حق حبس مهر بارةاما در

کین تمبه حق حبس زوج نسبت به مهر تا  را خود ةعقیدمالی نظیر بیع قیاس کرده و 

 .(394ص ،11ج ،1367 ،خوانساری ینجف)اندنیز اظهار داشته زوجه

 

 از منظر فقه  حق حبس زوجه 
زوجه، دوم،  برای  حق حبسثبوت ، نخست، این زمینه دو بحث اصلی وجود دارددر 

. در ادامه هر یک از این دو مورد به ترتیب مورد بررسی قرار در ازدواج قلمرو حق حبس

 گیرد.می
  

 از منظر فقه  در ازدواج  حق حبس ثبوت 
 در این خصوص میان فقها شود کهحق حبس مشخص می ةادلررسی از منظر فقهی، با ب

در این زمینه در وجود دارد.  اختلاف نظر و زوجهبرای زوج  حبسثبوت حق  بارةدر
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یک عقد  عنوانبهبرخی از فقها با تحلیل عقد نکاح مجموع سه نظر ابراز شده است.

با این توضیح که  ؛اند، حق حبس را برای هر دو طرف آن در نظر گرفتهاوضی حقیقیمع

 حکمبهرف عقد نباشد، هر یک از دو ط یاژهیودر هر عقد معوض، هرگاه قید یا شرط 

، به او است ملکیت طرف دیگر عقد درآمدهکه به  امله راعرف موظف است مورد مع

از آن دو بر دیگرى تقدم ندارد، در صورت  کیچیهتحویل دهد و چون حق یا تکلیف 

 ،یانصار)آیدتخلف هریک از دو طرف از این وظیفه، براى دیگرى حق حبس به وجود می

برخی فقها (. 251، ص2، جهـ1417، ی مراغینیحس ؛145، ص23جه.ق، 14.4 نجفى، ،263ص ،6ج ،هـ1411

دانند . مبنای این نظر این است که نکاح هرچند عقدی معوض می تص زنمخرا حق حبس 

است، ولی عقد معوض واقعی نیست، بلکه شبه معوض است و لازم نیست تمام احکام 

بعید نیست در نکاح که یک » معاوضات در آن جاری گردد. به نظر صاحب جواهرکلام:

نیست، حق حبس اختصاص به زن داشته باشد و در مشابهت آن با  یقیحق ةمعاوض

 .(41ص ،31ج ،هـ1404)نجفی، «دارای چنین حقی باشد طرفکیکه فقط  است یکافمعاوضه 

بحرانى، )دانندینمطرفین عقد نکاح جاری  از کیچیه، حق حبس را برای از فقهابرخی 

از زن و  هرکدامان معتقدند که ن، ای(224ص ،2ج ،هـ1376 ،یخوانسار نجفی ؛461ص ،هـ1405

ر باید مهر را به وهشوهر بایستی به تکلیف خود عمل کند؛ یعنی زن باید تمکین کند و ش

بیانگر یک دیدگاه نو در فقه   عقیدة اخیر .(224ص ،2ج ،هـ1376 ،یخوانسارنجفی )زن تسلیم کند

با مقتضیات روزگار جدید بیشتر مطابقت دارد. چون واقع امر این رسد می است و به نظر

 است که عرف امروزی به نکاح به عنوان یک مقد معوض یا حتی شبه معوض نگاه

تر است. چون یکی از نیز مناسببعلاوه، این دیدگاه برای حفظ نهاد خانواده کند.  نمی

ده به عنوان مهمترین نهاد مهمترین مسائلی که امروزه وجود دارد حفظ نهاد خانوا

های قابل اجتماعی است. در این راستا در دهه های گذشته از بعد قانونگذاری کوشش

 به نظرتوجهی صورت گرفته است که مهمترین آن تصویب قانون حمایت خانواده است. 

نیز مضر به حال خانواده سنتی رسد این کوشش ها کافی نیست و باید برخی مقررات می

 ود. اصلاح ش
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 در فقه  زوجهقلمرو حق حبس 
که هایی که در فقه مطرح است در مورد قلمرو حق حبس زن است. این بحث بحث جمله از

را نی  خاص  تمکین عام و ناظر به تمکین خاص است یا حق حبس زوجه آیا تنها

ع اگر آن ناظر به هر دو نودو نظر در این است  تفاوت عملی قبول هر یک ازرد؟ یگمیدربر

تواند از انجام تمام تعهدات خود تا دریافت مهریه خودداری کند. تمکین دانسته شود، زن می

سایر تکالیف زناشویی غیر از ید به اظر به تکین خاص بدانیم، زوجه باولی اگر آن را تنها ن

در فقه، حق حبس تنها ناظر به تمکین خاص است و شامل سایر تمکین خاص عمل کند. 

امامی،  ؛41ص ،31جهـ، 1404نجفی،  ؛547، ص2جهـ 1415حلی، )شودبرابر شوهر نمیکالیف زن در ت

 (.460، ص1377، 4ج

 

 حقوقدانان در مورد حق حبس زوجه  نظر
 با یکی از حقوقداناندر حقوق نیز موضوع حق حبس در ازدواج مطرح گردیده است. 

علیت وجود  ةرابطناشویی بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زکند وجود اینکه اعلام می

، در عین حال یا سایر عقود معوض قیاس کرد دوفروشیخرندارد و نباید نکاح را با 

در موردی خاص، قواعد معاملات معوض را در نکاح نیز  ق.م1085ة مادمعتقد است 

این دیدگاه از سوی تعدادی دیگر از حقوقدانان  ؛(154ص ،1382 ان،یکاتوز)کرده است جاری

توان آن را نظر غالب نزذ جامعه ی حقوقدانان  می ز گردیده است و در مجموعنیز ابرا

در فرضى که  این اساس اکثر حقوقدانانبر  (.177، ص 1393)صفایی و امامی، کشور دانست

، 1ج ،1382 ان،یکاتوز)اندمهر در عقد نکاح ذکر نشده باشد، وجود حق حبس را نپذیرفته

دهد که این حقوقدانان علت این مسئله نشان می .(133ص ،اتیب ،یلنگرود ی؛ جعفر161ـ160ص

و به همین دلیل  اندوجود حق حبس را ماهیت معاوضی بین تمکین و مهر در نظر داشته

مقابل، بعضی از ر. داندکردهدر فرض عدم وجود مهر حکم به عدم وجود حق حبس 

ه زن در نکاح مفوضه، و ندادن این حق را ب اندحقوقدانان قائل به وجود حق حبس شده

باشد و  ة البضعمفوض. خواه نکاح، انددانستهدور از انصاف قضایی و روش تحلیل حقوقی 

ق.م  1085، نظر به وحدت ملاک مادة درواقع ؛(84ص ،4ج ،1377 ،یامام)مفوضة المهرخواه 
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 مهرش تعیین کهیمادامامامیه و اهل سنت معتقدند، زن  یفقهاکه بعضی از  یطورهمان

 .(77ص ،1341 ،آراد)رده، حق حبس داردشده و آن را قبض نکن

همة وظایف عام و حق حبس زن ناظر به آیا از سوی دیگر، در موردا ین موضوع که  

را به تمکین خاص حق بیشتر حقوقدانان این  ؟خاصتمکین خاص زناشویی است یا فقط 

، 1384، ی و دیگران؛ گرج178، ص1380 یی و امامی،؛ صفا394، ص4، ج1377 ،یامام)اندمنصرف دانسته

اما بعضی دیگر با توجه  ،(380، ص1382 زاده و  ره پیک و کیاییقاسم؛ 131، ص1379، یانی؛ د276ص

وظایف زوجیت)تمکین عام( تا  ةتواند از ادای همبه اطلاق عبارت، معتقد بودند زوجه می

 (.267، ص1375 گان،ی؛ شا947، ص2، ج1382شاهباغ،  یحائر)کند خوددداریمهَر به او، زمان تسلیم 

با توجه به  ،اساساً هدف از ازدواجدر پایان این مبحث باید به این نکته اشاره کرد که 

اقعیتی که وجود دارد و .سکون و آرامش زوجین است )ع(،نان و سفارش معصومآآیات قر

ایی از گیرد. چون دربرخی موارد که زن تصمیم به جدمی ای است که صورتسوء استفاده

کند. به می گیرد از حق حبس به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود استفادهمی مرد

 کند و از سوی دیگر، در مقام مطالبة مهر برمی اینصورت که  از سویی از تمکین خودداری

افکند و او هم ناگزیر به رضایت می آید و پس از گرفتن حکم، شوهر ناتوان را به زندانمی

زوجه علم به  در حالتی که زن  ةمهری، که اولاًشود. بنابراین معقول این است می قبه طلا

زوجه  ةبر فرضی که مهری ،ثانیاًمحسوب شود. سربودن زوج در زمان عقد دارد مؤجل عم

تا آنچه هدف  شودحق حبس منتفی  ،شودصورت تقسیط و اعسار داده میبا حکم دادگاه به

 زمانی ،ثالثاً ؛د و مهریه در دست زوجه ابزار طلاق نباشدمحقق شو ،ستااساسی ازدواج 

چنانچه در مقام  است، مشترک را شروع نکرده یزندگ که زوجه کماکان دوشیزه است و

ا درست این است که برای مرد نیز حق حبس در نظر گرفته شود ت ،مهر برآمد ةمطالب

زن حاضر به  کهصورتیدرچنانچه مهریه آماده بود به دست شخص ثالث سپرده شود تا 

 .چون مهر عوض تمکین است ؛به وی تأدیه شود  شد،تمکین و زندگی مشترک 
 

 در خصوص حق حبس زوجه  قضایی ةنقد روی
  تلافقضایی  مطرح و محل اخ در رویة موضوعاتی است که هموارهاز حق حبس زوجه 
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ه مورد وحدت رویه صادر شده است که در ادامرأی  بوده است و در مورد آن دو

 گیرد: می بررسی قرار

در مورد قلمرو حق حبس  13/2/1390ـ  718شماره  ةوحدت رویرأی  اول:رأی  نقد

که با موضوع صدور حکم به ای از این قرار بوده است که در پرونده عموضو: زوجه

 شهرستان  اول دادگاه عمومی ةشعبگردد می الزام به تمکین که توسط مرد علیه زن مطرح

گیرد، زوجه را حق حبس در مقابل تمکین خاص قرار میلال که چون دبا این استالشتر 

شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر است؛ اما پس از تجدید نظرخواهی،  محکوم به تمکین کرده

رأی  این استدلال که زوجه در ازای پرداخت مهریه آماده تمکین است،استان لرستان با 

دادگاه تجدید نظر حق حبس زوجه را ناظر به تمکین در واقع،  بدوی را نقض کرده است.

 عام وخاص دانسته است. 

به تمکین رأی  در مورد مشابه ، دادگاهی دیگردر همین شهرستان مشابهای در پرونده 

ها درواقع، برخی دادگاه. مزبور را عیناً تأیید کرده استرأی  دادگاه تجدیدنظر نیزداده و 

اند و برخی دیگر هم ه خودداری از تمکین خاص دانستهب حق حبس زوجه را تنها ناظر

پس از ارجاع موضوع به تمکین خاص و هم عام. بنابراین اختلاف در رویه ایجاد شد. 

دیوان، دادستان کل کشور در نظریة خود بیان داشت که پس از برقراری زوجیت، طرفین 

است و زن نیز اختیار  مکلف به انجام وظایف قانونی خود هستند و مهریه بر عهدة زوج

ق.م، ناظر به تمامی وظایف زناشویی است؛ 1085بودن ماده اعمال حق حبس را دارد. عام

وقوع عقد و توجه حق حبس به مطلق وظایف  محضبهرو، با توجه به مالکیت مهر ازاین

از  پیش؛ زیرا با طلاق زن دانستدخول توان حق حبس را تنها در مقابل زناشویی، نمی

رأی  عالی کشور به موجب یت دیواندرنها. شودنصف مهریه به وی پرداخت می ،دخول

تواند تا ن میز»ق.م، 1085با توجه به ماده  دارد که می وحدت رویة اشاره شده اعلام

و در  فی که در مقابل شوهر دارد امتناع کندیوظامطلق مهر به او تسلیم نشده از ایفاء 

 تمکین عام و خاص دانسته است و نه تنها خاص.  نتیجه حق حبس زوجه را ناظر به

چون در این ماده  ،صادر شده است 1085ی وحدت رویة مورد بحث بر مبنای ظاهر مادة رأ

 را بررسی کرد:آن توان می یه، از چند زاوآمده است. با وجود این« ایفای وظایف»عبارت 
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حق حبس تنها ناظر به  همانگونه که گفته شد، در فقه :با موازین فقهیرأی  مغایرت

 با سابقة فقهی آن مطابقت ندارد. بحث  موردرأی  نتیجهتمکین خاص است و در 

به عنوان هدف از ازدواج دائم تشکیل خانواده : بر نهاد خانوادهرأی  تأثیر منفی

مهمترین نهاد اجتماعی است. اینکه از همان ابتدای زندگی زناشویی راه فرار از زندگی 

رس زن قرار داده شود با فلسفه ایجاد خانواده در تعارض است. در مادة مشترک در دست

خانواده اعلام شده تشیید مبانی به قانون مدنی از تکالیف مشترک زن ومرد کمک   1104

به رأی  دیوان عالی کشور درصدوراست و این تکلیف مشروط به تمکین نگردیده است. 

بایست مورد می به عنوان یک مقررة قانونیکه حالیکرده است، درتوجهی بیاین تکلیف 

 گرفت. می توجه قرار

تای در راسرأی  رسد اینمی در ابتدا به نظر: بر حقوق زنرأی  تأثیر منفی احتمالی

ثیر منفی احتمالی آن را نباید از نظر دور داشت. چون حمایت از حقوق زن است، ولی تأ

واند به لفظ یا فعل باشد. در صورتی تمی حق حبس زوجه قابل اسقاط است و این اسقاط

که حق حبس زوجه تنها ناظر به تمکین خاص دانسته شود، این حق با لفظ یا نزدیکی 

محدود است. ولی در صورتی  اقع، دایرة موارد سقوط این حق نسبتاًوگردد. درمی ساقط

انجام  وعام دانسته شود، این احتمال بعید نیست که باکه این حق ناظر به تمکین خاص

 ط شود. قتمکین عام نیز سا

که با سوءاستفاده از حق  زنانی ةبر روی استییدی أمزبور ت ةوحدت رویرأی  ةنتیج

 برایاز هرگونه اقدامی  کنند ومیمالی اقدام به انعقاد عقد ازدواج  و با هدف منافع حبس

خود را  ةکنند تا مهریتمکین عام و خاص( خودداری می و عقد ازدواج)سکونت مشترک

که شوهر  است یمیزان بهزن  ةبگیرند. در این موارد که امروزه تعداد آنها کم نیست، مهری

 ضمنو زوجه با استفاده از این مسئله،  بپردازدتواند تمام مهریه را تا پایان عمر نیز نمی

رأی  گیرد. حال باید از صادرکنندگانو طلاق میکند میتوافق مجدد، مبلغی را دریافت 

قضایی تنها حیثیت و کرامت و حقوق  ةمزبور پرسید که آیا در ایجاد روی ةت رویوحد

عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور باید زوجه معتبر است یا نگاه دیوان عالی کشور به

  تواند زوج را وادار به اجرایدرواقع، چگونه زوجه می .ازدواج باشدبه هر دو طرف عقد 
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 ؟ج از چنین اختیاری محروم استزو کهید، درحالکنتعهداتش 

ثیر اعسـار  در خصوص تأ 22/5/1387 ـ  708وحدت رویه شماره رأی  دوم:رأی  نقد

بـر حـق   شـوهر  ثیر اعسار مطرح است تأیکی از موضوعاتی که : زنبر حق حبس  شوهر

 است. پرسش این است که آیا اعساز زوج باعث ساقط شدن حـق حـبس زوجـه   زن حبس 

 صادر شده اسـت کـه در ادامـه آورده   ای وحدت رویهرأی  ینهن زمشود یا خیر؟ در ایمی

م شش ـ ةشـعب  1220ـ    86کلاسـه   ةپرونددر شود.  موضوع از این قرار بوده است که می

وجه به حق حبس تمسک جسته و تمکین را منـوط بـه   ز ،دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

معسـر بـوده و اقسـاط     مهریـه پرداخـت  . زوج در خصوص بود دریافت تمام مهریه کرده

تمـام ایـن   . با توجه بـه  است کردهمی مبلغ اقساط را دریافت پرداخته و زوجهمی مهریه را

هـا  مراتب، دادگاه استناد زوجه به حق حبس را با توجه به اینکه وضعیت اعسار زوج مدت

طول خواهید کشید و این مسئله موجب عسر و حرج زوج خواهد شد، با اسـتناد بـه اصـل    

مورد پذیرش قرار نـداد   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فتاوای مراجع تقلید 167

 .1ساقط شده محسوب کرد ار حق حبس و 

زمینه به شرح در همین  ،اصفهان حقوقی بیستم دادگاه عمومی ةشعب دیگر ةپرونددر  

 :صادر کردرأی  زیر

عمال حق حبس در صورت قانون مدنی درخصوص امکان ا 1085مادة در  گذارقانون»... 

نیازی به اعمال  ،قانون صراحتبهبودن مهریه تعیین تکلیف نموده است و با توجه حال

بودن مهریه در قانون اساسی و بررسی فتاوی معتبر نیست و همچنین مطلق 167اصل 

توان اطلاق آن را بر کل مهریه دانست و پرداخت بخشی از مهر نافی حق می که 1085ماده 

مسقط حق تواند نمی زوج یست و همچنین با توجه به آگاهی زوجه از قانون، اعسارحبس ن

 عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلاملذا ضمن نقض دادنامه معترض ... حبس زوجه باشد

 .«نمایدمی

 شماره  ةرویوحدت رأی  عمومی دیوان عالی کشور، ئتیهپس از طرح موضوع در  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .است شده دییتأ 13/8/1386ـ  1370دادنامه  موجببهاستـان  دنظریدر شعبه ششـم تجد یرأ نیا. 1
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در مقابل مطلق وظایف حق حبس زن اولاً، که طبق آن،  شودمی صادر 22/5/1387 ـ 708

مهریه حال باشد، تقسیط موجب سقوط حق حبس زوجه  کهیدرصورتزناشویی است و 

که  هستند مجزا بحثحرج دو وقوع حق حبس و اعمال زیرا  ؛زوجهمگر به رضای  ،نیست

مهر به دریافت کل دلالت صریح  ،مزبور ةمادثانیاً موضوع مهر در  ؛ثیری در هم ندارندأت

زوجه در هنگام  مطلوببه معنای  ،و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر رددا

  .نیست ،عقد نکاح

 گیرد:می قرار مورد ارزیابیوحدت رویة یاد شده رأی  در ادامه

ثیر اعسار مرد بر حق حبس زن در فقه نیز مطرح شده است. بنا به نظر أموضوع ت

تنها حق مطالبة مهریه شود. زیرا اعسار نمی ار باعث سقوط حق حبساعس فقهامشهور

، چون حق شودنمی مر باعث سقوط حق حبس اوکند ولی این امی توسط زن را  ساقط

  .(42، ص31جهـ، 1404نجفی، ، 547، ص2جهـ، 1415حلی، )حبس ناشی از اقتضای معاوضه است

تواند از شوهر نمی و وقتی زنشود می طبق نظر دیگر، اعسار باعث سقوط حق حبس

 (.591، ص 2جهـ، 1410)ابن ادریس، ریه کند، حق حبس هم نخواهد داشتمعسر مطالبة مه

رسد، چون حق حبس از حقوق زن است می از نظر تحلیلی، نظر نخست درست به نظر

 آن توجه که باید بهای ثیری در آن داشته باشد. با وجود این نکتهشوهر نباید تأ و اعسار

تفاوتی چشم هیات عمومی دیوانعالی کشور دور مانده است  ازرسد می کرد و به نظر

د شمی مهریه هایی که تعیینروز با گذشته دارد. در گذشته است که مهریه در جامعة ام

او واج ان ازداغلب متناسب با توان مالی شوهر در زمان ازدواج بوده است و در زم

 بنا به علتی نسبت به پرداخت آن معسر ت، ولی بعداًآن نداشیکجای مشکلی در پرداخت 

نظر در زمان خود فقهای محترم متناسب با وضعیت موجود  نیزبه همین علت گردید. می

است و اغلب مهریه ها تغییر کرده ولی امروزه وضعیت فقهی خود را ابراز کرده اند. 

انند که شوهر در زمان دمی متناسب با توان مالی مرد در زمان ازدواج نیست و زوجین

ف، پرسشی با این وصازدواج و حتی بعد از ازدواج قادر به پرداخت یکجای مهریه نیست. 

 آیا در این شرایط اساساً برای زن حق حبس ایجادآید این است که می که به درستی پیش

وقتی زن از عدم توان توان داد این است که می پاسخی که به این پرسششود یا نه؟ می
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که در روزگار ما با توجه به مهریه های  شوهر برای پرداخت یکجای مهر آگاه است

 ایجادزن اساساً حق حبس برای شود اصولاً به همین صورت است، می سنگینی که تعیین

. گرددنمی شد نیز حق حبس ایجاداب همانگونه که اگر پرداخت مهر مدت دارشود. نمی

این موضوع است، در ت رویه وارد است بی توجهی به وحدرأی  ه بهبنابراین، انتقادی ک

گرفت، چون بدون توجه به شرایط اجتماعی امکان شکل می رارقحالیکه باید مورد توجه 

که خطاب به ای دادستان کل کشور در نظریهوحدت رویة زنده ناممکن است. یک گیری 

یادشده ارائه کرد در نفی ایجاد حق رأی  پیش از صدورمومی دیوان عالی کشور ت عهیأ

 مهریه هایی»...  کید کرده است:امروزین به درستی براین موضوع تأ حبس در مهریه های

 را حال به صورت پرداخت امکان نوعاً میشود ذکر دفترچه ها در اخیر دهه های در که

 ...«.است  الاستطاعه و عندالقدره بلکه نیست، معلوم نیز توافق و ندارند

 در زوج اعسار که موردی میان باید: »اندکرده نقل فقها از ایهپارایان ذکر است که ش

 مرتفع زودیبه مَهر پرداخت در مرد ناتوانی که موردی و است موقت مَهر پرداخت

 در زوج اعسار به نسبت زوجه اینکه از اعم نخست مورد در. گذاشت فرق شد، نخواهد

 که حالتی میان دوم مورد در و دارد حبس حقّ وی باشد، نبوده یا بوده عالم عقد هنگام

 که حالتی و بوده عالم مهر پرداخت در شوهرش اعسار به نسبت زن عقد، وقوع زمان در

 به علم با زن ازآنجاکه نخست، حالت در. شد قائل تفاوت بایستمی است، نداشته علم

 اقدام خود ضرر به که است این منزلهبه کند،می اقدام نکاح عقد انعقاد به شوهر ناتوانی

 بر نیز طرفین بنای که رسدمی نظر به و است کرده ساقط را خویش حبس حقّ و کرده

 شدهساقط مهر دریافت تا زوجه حبس حقّ اقدام، قاعدة باب از بنابراین است؛ بوده همین

 دمع صورت در و (536ـ535ص هـ،1419 اراکی،)«کند تمکین شوهرش از که است موظف او و

 داشت خواهد را مهر مطالبة حقّ درهرصورت، اما شود،می ساقط وی نفقة تمکین،

 (.129، ص1397و مختاری افراکتی، مومنی، سالارزایی،  نسب)موسوی

 آیات نمونه، برای. دارد وجود اختلاف خصوص این در نیز معاصر فقهای میان در

 تا زوجه که باورند این بر لنکرانی فاضل مرحوم و گلپایگانی صافی و سیستانی عظام

 عظام آیات درمقابل، (.391، ص1388 )به نقل از میرداداشی،دارد حبس حقّ مهر کامل وصول

 با»: معتقدند بهجت مرحوم و شاهرودی هاشمی مرحوم همدانی، نوری شیرازی، مکارم
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 ساقط قسط نخستین پرداخت با زوجه حبس حقّ مهر، تقسیط و زوج اعسار حکم صدور

 .(391ص ،1388 میرداداشی، از نقل به)«شودمی

                      

 تالی های ثیر آرای یاد شده بر دادگاهتأ
شود. نخست، می تالی دیدهنوع رویه از سوی دادگاههای  بعد از صدور آرای یادشده دو

کنند که از نظر می بعضی دادگاهها مغایر آرای وحدت رویه مبادرت به اتخاذ تصمیم

موضوعات جدید و رست نیست. دوم آنکه آرای وحدت رویة یا شده باعث ایجاد حقوقی د

از نظر اصولی به خودی خود مواجه با اشکالی  رویه های جدید شده اند که درنتیجه 

 نیست. 
 

 رویة مغایر با آرای وحدت رویه
آن در موارد مشابه  ازوحدت رویه در حکم قانون است و دادگاه مکلف به تبعیت آرای 

که از  ،کنندمی برخلاف آنرأی  به صدورها اقدام در مواردی دادگاه، ینباوجودا؛ 1ستا

یی توانند رأمی تالی تنها در صورتیهای دادگاهکه بدیهی است نظر حقوقی درست نیست. 

ند که موضوع دعوا یا مستندات آن متفاوت با موضوع و مستنداتی کنمتفاوت صادر 

شعبه  ی ازیأدر این زمینه ر .وص آن صادر شده استوحدت رویه درخصرأی  باشد که

 شود:می به عنوان نمو.نه نقلدر خصوص حق حبس زن  دادگاه خانواده تهران 258

الف. ف.  یخانم ب.ح. با وکالت آقا تیم.ح. فرزند ح. به طرف یخصوص دادخواست آقا در»

مفاد دادخواست  از زوج با توجه به نیبه خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تمک

داشته تا مراسم  یزوج آمادگ نکهیو ا یدگیدر جلسه رس نیخواهان و اظهارات طرف

استفاده از حق حبس،  یزوجه با ادعا یول دینما ارمشترک را برگز یزندگ یبرا یمقدمات

 یو شرع مقدس برا یآنچه در قانون مدن نکهیو با توجه به ا گرددینم نیحاضر به تمک
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 471قانون اساسی، ماده  161، اصل 1328 رماهیت 7مصوب  ییقضا هیقانون وحدت روبه  با استناد. 1

 با اصلاحات بعدی. 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
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 )به عام و اطاعت از شوه نیخاص است و تمک نیتمک دهیگرد نییعسقوط حق حبس ت

الزام  یحداقل برا اخواهان ر یلذا دادگاه ادعا شود،ینم یصورت عام( مسقط حق حبس تلق

حکم بر الزام  یقانون مدن 1103و  1102عام وارد دانسته و مستنداً به ماده  نیزوج به تمک

 در مرحلة تجدیدنظر نقضرأی  البته این .1«دینمایعام را صادر و اعلام م نیزوجه به تمک

 شود. می

برخی ملاحظات البته ممکن است وحدت رویه است. رأی  مغایردادگاه بدوی ی رأ

صادر کند، ولی به آن را مربوط به حمایت از خانواده باعث شده باشد دادگاه بدوی 

شود. در چنین می طورمسلم چنین کاری درست نیست، چون باعث هرج ومرج قضایی

مواردی اگر تغییری در قانون لازم باشد، باید از طریق مجلس شورای اسلامی صورت 

 گیرد. 
 

  ثیر آرای وحدت رویه در ایجاد رویة جدیدتأ

شود و ای موضوع تازه طرح  وحدت رویه باعثرأی  این احتمال وجود دارد کههمواره 

ن امر به خودی خود مواجه با در مورد آن رویة جدیدی شکل بگیرد. بدیهی است ای

یکی  718وحدت رویة شمارة رأی  از صدورطبیعی است. پس ای اشکال نیست و تا اندازه

از موضوعاتی که مطرح شد تاثیر تمکین عام بر سقوط حق حبس زوجه است. به بیان 

دیگر، اگر زن تمکین عام کرده باشد ولی تمکین خاص نکرده باشد، آیا حق حبس او 

 برای سقوط حق حبس تمکین خاص هم ضروری است؟ شود یا اینکه می ساقط

 گردد:می نقلآرای مربوطه ها متفاوت است که دو ادامه در این زمینه رویة دادگاه

 مربوط به سقوط حق حبس در صورت تمکین عام:نمونة آرا 

 شود:می آوردهرأی  در این زمینه دو نمونه

 و دادگاه تجدید نظر استان مازندران باریجو یقشعبه دوم دادگاه حقو رأی  نمونة اول:

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  21/7/1392مورخ  9209970224501157 شمارۀ  رای نهایی .1
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در  ،به نحو عام ننموده باشد نیاز حق حبس برخوردار است که سابقاً تمک زمانی زن»

فلذا  .بابت حق حبس ندارد یحق نیبنابرا ،عام نموده است نیزوجه اقرار به تمک هیفما نحن

و  1105 تیلغا 1102اد مستنداً به مو صیخواهان را وارد و ثابت تشخ یدادگاه دعو

 یعال وانید یعموم ئتیه 13/2/1390مورخه  718 هیوحدت رورأی  و یقانون مدن 1114

 .1«ددگریصادر م نیکشور حکم به تمک

 دنظریدادگاه تجد 13نموده که شعبه  یدنظرخواهیتجدرأی  نیاست زوجه از ا ذکرانیشا

خواسته را  دنظریته و دادنامه تجداعتراض را وارد ندانس یدگیاستان مازندران در مقام رس

 .2نمود دییتأ

 و دادگاه تجدیدنظر تهران  تهرانخانواده  یدادگاه عموم 283شعبه رأی  نمونة دوم: 

ف.ق. فرزند ف. به خواسته  تیم.س. فرزند ف. به طرف یآقا یخصوص دعو در»

متن  به شرح ت،یزوج فیوظا یفایو ا نیصدور حکم به الزام خوانده به تمک یتقاضا

و اظهارات  یپرونده و اسناد و مدارک ابراز اتیمحتو عیجم تیدادخواست، با عنا

به  هیمصدق سند نکاح رونوشتمطابق  ن،یزوج نیمابیدائم ف تیخواهان، علقه زوج

دادگاه محرز  یازدواج شماره... تهران، برا یدفتر رسم 13/12/1388مورخ  2747شماره 

متقابل  فیحقوق و تکال ت،یزوج ةرابط یبرقرار پس از نکهینظر به ا .و مسلم است

زوجه است مگر در  نیتمک ف،یاز آن وظا یکیکه  گرددیبرقرار م گریکدیدر قبال  نیزوج

که  یموجه و مستدل لیزوجه دل یاز سو هیفوجود مانع مشروع که در مانحن صورت

رده، فقط اذعان داشته و نامب دهیابراز نگرد دینما هیرا توج یو نیشرعاً و قانوناً عدم تمک

مطروحه خواهان را ثابت،  یلهذا دادگاه دعو ،کندینم شانیبه ا یاحترام گونهچیزوج ه

زوجه را به حضور در  ،یاز قانون مدن 1114و  1102مواد  بهداده و مستنداً  صیتشخ

طبق  نی. زوجدینمایملزم م ییزناشو فیوظا یفایو ا نیزوج جهت تمک یمنزل مسکون

است در  یهی. بدباشندیمکلف به حسن معاشرت م ،یقانون مدن 1102اده مقررات م

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  10/3/1391  مورخ 9109971293200260رأی شماره  .1

  28/5/1391مورخه  9109971516600569دادنامه  .2
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مستحق  یمدن قانوناز  1108و مستنداً به ماده  یزوجه ناشزه تلق ن،یصورت عدم تمک

 .1«نفقه نخواهد بود

 استان تهران نیز در مقام تجدیدنظر بیان داشته: دنظریدادگاه تجد

موضوع دادنامه رأی  م.س. نسبت به یآقا تیخانم ف.ق. به طرف یدنظرخواهیتجد»

خانواده که بر الزام زوجه  یدادگاه عموم 283صادره از شعبه  25/12/92 -2110شماره 

 دنظرخواه،یبودنِ تجد زهی. به فرض دوشستیاز همسرش اشعار دارد، وارد ن نیبه تمک

مشترک را  یزندگ نی، زوج11/12/92 جلسهموجب صورتبه ن،یچون حسب اقرار زوج

خود به  اریزوجه به اخت نکهیبه لحاظ ا ،یقانون مدن 1086اند، مستفاد از ماده وع کردهشر

 یروز زندگ 53نموده است و به مدت  امیکه در مقابل شوهر دارد ق یفیوظا یفایا

استفاده  یمدن نقانو 1085از حق حبس خود، مقرر در ماده  تواندیاند، نممشترک داشته

رأی  نی. اگرددیم دییخواسته تأ دنظریتجدرأی  دنظرخواهیتجد . لذا با ردّ اعتراضدینما

 «.است یقطع

 مربوط به عدم سقوط حق حبس در صورت تمکین عام:رأی  نمونة

 :و دادگاه تجدید نظر استان تهران تهران یحقوق یدادگاه عموم 273شعبه رأی 

ام خوانده به الز ةم.ق. با وکالت م.الف. به خواست یمتقابل آقا یدر خصوص دعو... »

به  تاًیپرونده عنا اتیمجموع محتو ةدادگاه باملاحظ ،تقابل( یعام و خاص )دعو نیتمک

در  2621به شماره  زین یقانون یپزشک یباکره بودن خود شده و گواه یزوجه مدع نکهیا

 یتقابل آقا یموضوع دارد، لذا دادگاه دعو نیاز صحت ا تیشده است حکاپرونده ثبت

صادر و اعلام  یحکم به رد دعو یقانون مدن 1085ندانسته مستنداً به ماده م.ق. را وارد 

اعتراض در روز پس از ابلاغ قابل ستیظرف مهلت ب ،یحضور رهصادرأی  .دینمایم

 .2.«استان تهران خواهد بود. دنظریمحاکم محترم تجد

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9309970224700514ی نهایی: أشماره ر 1/4/1393:مورخ   .1

27/5/1393مورخ  0193099702202009ی نهایی أر .1   
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 شته:ی بیان دادنظرخواهیتجدنیز در مقام  استان تهران دنظریدادگاه تجد 2شعبه 

 9309970217300455م.ق. با وکالت خانم م.الف. از دادنامه شماره  یآقا یدنظرخواهیتجد»

م.ق. و  یآقا یموجب آن دعودادگاه خانواده تهران که به 273شعبه محترم  31/3/93مورخ 

تقابل الزام به  یزوجه و دعو هیبه خواسته مطالبه نفقه از ناح گریکدی تیخانم ل.ر. به طرف

 تیحکم به محکوم 9209980217301295ه زوج در پرونده کلاسه یز ناحا نیتمک

 خیاز تار یماض امیتومان از بابت نفقه ا 304000/11به پرداخت جمعاً مبلغ  دنظرخواهیتجد

و با توجه به باکره بودن زوجه  یصدور حکم توأم با خسارات دادرس تیلغا 16/3/91

رأی  ستیاست وارد ن دهیگرد ریدتص یعوحکم به رد د نیتقابل زوج راجع به تمک یدعو

بر  یو ماهو یشکل ثیاز ح یرادیا افتهیاصدار  یو قانون یشرع نیصادره مطابق با مواز

 دنظرخواهیتجد هیبوده از ناح حیصح یاستدلال و استناد محکمه محترم بدو ستیآن وارد ن

را در  عنهترضمعدادنامه  ختنیگس ایکه موجبات نقض  یو اعتراض مؤثر و مدلل رادیا زین

 یمحترم زوج که دعو لیاست و اظهارات وک امدهینظر دادگاه فراهم سازد به عمل ن

را از موجبات زوال حق حبس  رانیدر ا یو حت یمشترک در مالز یو زندگ هیزیاسترداد جه

مؤثر در مقام باشد چراکه  تواندیاعلام نموده نم یقانون مدن 1085مصرح در ماده 

شده است آنچه اشاره یجنس یدر پرونده طلاق به موضوع ناتوان کهنینظر از اصرف

در مواد  ینوعخاص بوده که به نیاست موضوع تمک یقانون مدن 1085مستفاد از ماده 

 5455/7شده و نظرات شماره بدان اشاره یقانون مدن 1086ازجمله ماده  یقانون مدن یبعد

 نکهیموضوع است لذا با فرض ا نیا همعطوف ب 1/7/80مورخ  6077/7و  30/5/81مورخ 

ازاله بکارت انجام  یدخول به معن یسکونت مشترک داشته ول یمدت زین کجایدر  نیزوج

در مواد  نیزوج فیگذار با علم به تکالقانون، رفتهیصورت نپذ یکیاساساً نزد ایو  رفتهینپذ

در  یخانوادگ یمبان دیمنظور تشدبه گریدر حسن معاشرت با همد 1104و  1103و  1102

 358ماده  ریمراتب دادگاه به استناد قسمت اخحق نخواهد بود بنا به نینظر گرفته مسقط ا

ضمن  21/1/79مصوب  یو انقلاب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس نییاز قانون آ

 قصادره مطابرأی  .دینمایو استوار م دییعنه را تأرد اعتراض معترض دادنامه معترض

 «. است یاز همان قانون قطع 365ماده 
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 رق حبس زن در صورت تمکین عام به نظدر مورد سقوط حیادشده از بین دو نظر 

عدم سقوط حق حبس است درست است. چون تمکین به معتقد رسد نظری که می

توان نمی تمکین به تمامی صورت نگیرد،متشکل از اجزای مختلف است و تا ای مجموعه

هی در نظام فقته است. بویژه آنکه تمکین خاص در مبحث تمکین گفت تمکین صورت گرف

بعلاوه، در صورت و حقوقی ما جایگاه خاصی دارد و با موارد دیگر قابل مقایسه نیست. 

 تردید، اصل بر عدم سقوط حق خواهد بود. 

 

 پژوهشهای یافته
ف زن به . یکی از این تعهدات، تکلیاست ینمتقابل برای زوج تموجد تعهدا عقد نکاح

عقود معاوضی هر  به طور کلی در تعهد مرد به پرداخت مهر به او است. تمکین و متقابلاً

تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل کند که از آن می یک از طرفین

یک معاوضة حقیقی نیست و  از آنجا که نکاح شود. با وجود این،می به حق حبس تعبیر

به ، از اینرو قانون مدنی ایران داردای رمالی و انسانی در آن نقش برجستههای غیجنبه

از دو مورد مشهور فقهای امامیه حق حبس را مخصوص زوجه دانسته است. پیروی از 

یا عدم اختصاص اختصاص نخست،  ،گرددمی لی که در این زمینه مطرحمهمترین مسائ

شوهر  ثیر اعساردوم، تأبا هم است.  به تمکین خاص یا تمکین عام وخاصتنها حق حبس 

بر سقوط یا عدم سقوط حق حبس زن است، که با توجه به اختلاف نظری که بین 

وحدت رویة رأی  موجبوحدت رویه صادر گردید. به رأی  دودادگاهها وجود داشت 

 رأی  دو است و به موجب امل تمکین عام و خاص هرحق حبس زن ش  718شمارة 

با توجه به شود. نمی اعسار شوهر باعث سقوط حق حبس زنوحدت رویة شمارة  

از نظر فقهی و حقوقی ایرادات یادشده توضیحاتی که در متن پژوهش داده شد، به آرای 

در عین حال به زیان نهاد خانواده است و زمینة سوءاستفاده توسط اساسی وارد است و 

سنگین  ةمهریدر قالب تعیین که  سوءاستفادهاین  کند.می فراهمنیز اشخاص سودجو را 

 ةرویزیادی در  یهانمونهگیرد، می با علم به اعسار زوجه و اعمال حق حبس صورت

 قضایی دارد.
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 فقهی موضوع نیز ةسابقمنطقی که مبتنی بر  حلراهدر مورد قلمرو حق حبس زوجه، 

از  به تمکین خاص وی است، بدین معنا که زوجه در سایر مسائلآن ، اختصاص است

د. این شیوه کند و تنها تمکین خاص خود را متوقف بر پرداخت مهریه کنزوج اطاعت 

 سؤالوی و زیر  ةسوءاستفادشناسد، بلکه از می تنها حق حبس زوجه را به رسمیتهن

در این ه رویدت وحرای آ، حالیندرع. کرداس عقد نکاح پیشگیری خواهد بردن اس

بدین نحو که با اختصاص حق حبس ند. ه اردنیز ایجاد کای تازه خود مشکلات ،خصوص

هرنوع تمکینی از سوی زن حتی  در حد یک اطاعت کم زوجه به تمکین عام و خاص، 

او شود، امری که از سوی برخی حق حبس اهمیت از زوج، ممکن است تعبیر به سقوط 

 .دت رویه استوحرأی  تالی فاسدو است  گیرد که مغایر حقوق زنمی دادگاهها انجام

مذکور در واقع پروندة دو موضوع از نقطه رأی  اینکه با صدور دو با توجه به بنابراین،

تنها راهکار ممکن اصلاح قانون توسط مجلس شود، می نظر قضایی بسته شده محسوب

ایفای » قانون مدنی عبارت 1085شود در مادة می شورای اسلامی است. لذا پیشنهاد

همین ماده آورده شود که در در علاوه براین یدا کند. تغییر پ« تمکین خاص»وظایف،، به 

 که مهریه به طور چشمگیری فراتر از مواردی که زوجین در زمان ازدواج آگاه هستند 

د. چون وقتی زوجین گردنمی شامل این نوع مهریه هااست، حق حبس  توان مالی زوج 

ها امکان پرداخت یکجای علم دارند که با توجه به اوضاع و احوال موجود، شوهر تا سال

مهر را نخواهد داشت، در نظر گرفتن حق حبس برای زن منطقی نیست. خلاصة کلام 

در تنها  حرکت کنند واینکه رویة قضایی و نیز قوانین باید در راستای حمایت از خانواده 

صورت احراز قصد واقعی زوجه به زندگی مشترک از اعمال حق حبس وی پشتیبانی 

 مغفول مانده است.ه در آرای وحدت رویة اشاره شده این امر سفانأمتد. کن
  

 منابع
. قم: دفتر السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی هـ(.1410منصور) محمد بن حلی، ادریسابن

 انتشارات اسلامی حوزه اسلامی قم.

 .نورنگار :قم .کتاب النکاح .(هـ1419ی)اراکی، محمدعل
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 یه.اسلام :تهران  ،4جلد  .حقوق مدنی .(1377)سنیدحامامی، س

 .انتشارات دار الذخائر :قم .مکاسب هـ(.1411)انصاری، مرتضی

 .جنگل :تهران .نامه حقوق خصوصیدانش .(1388ی)محمدعل ،طاهری ؛انصاری، مسعود

 .تهران: انتشارات مصطفوی .مهر، تاریخچه، ماهیت و احکام آن .(1341)آراد، علی

  اء.بیروت: دار الاضو .ةالطاهر ةفى احکام العتر ةئق الناضرالحدا .(هـ1405)بحرانى، شیخ یوسف

و  رانیرجوع از هبه در حقوق ا یقیمطالعه تطب .(1399سجاد) ،یاوری ؛یزاده، علیتق

تابستان،  ،یپژوهش حقوق خصوص .(DCFR)اروپ هیاتحاد یقانون مدن سینوشیپ

 .34ـ9ص (،31)8

 .زدهمیگنج دانش، چاپ س :تهران .حقوق یژنولویترم .(1382)محمدجعفر ،یلنگرود یجعفر

 ، چاپ اول.چاپخانه حیدر :تهران .حقوق خانواده تا(.)بیجعفری لنگرودی، محمدجعفر

 :تهران .(دانشنامه حقوقی)المعارف حقوق هدائر(. 1385)لنگرودی، محمدجعفرجعفری 

 یرکبیر، چاپ نهم.ام

لمرو حق حبس در فقه امامیه تاریخچه و ق (.1391)جهانگیری، محسن یزدانی، غلامرضا

-23(، 6) 4، های فقه مدنیآموزه .)با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی(

46. 

 ، چاپ اول.تهران: گنج دانش .شرح قانون مدنی .(1382ی)علیدحائری شاهباغ، س

 : انتشارات استقلال.تهرانجلد دوم،  .شرایع الاسلام هـ(.1415)، جعفر بن حسنمحقق((حلی

 .تهران: انتشارات امیر دانش .حقوق مدنی .(1379)دیانی، عبدالرسول

اثر تمکین عام در سقوط حق حبس  .(1391)، علیجانباز سوادکوهی ؛پیک، سیامکره

 .103ـ73ص(، 1)1 .مجله رویه قضاییزوجه، 

 ، چاپ اول.طه :قزوین .حقوق مدنی، (1375)یعل یدّشایگان، س

، چاپ تهران: میزان .مختصر حقوق خانواده .(1380)، اسداللهامامی ؛ینحسیدصفایی، س

 اول.

 المعرفه. دار :بیروت .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .(هـ1408(ی، فضل بن حسنطبرس
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 .ةیشرح اللمعة الدمشق یف ةیالروضة البههـ(. 1410ی)بن عل الدینینز(، یثان دی)شهیجبع یعامل

 ی.انتشارات داور :قم

تفسیر قانون مدنی: اسناد، آراء  .(1382)کیایی، عبدالله ؛پیک، حسنهر ؛زاده، مرتضیقاسم 

 .تهران: سمت .های حقوقیو اندیشه

 ، چاپ نهم.میزان :تهران .حقوق خانواده (.1382)کاتوزیان، ناصر

چاپ  زان،یم :تهران .(قاعایـ  قرارداد)یاعمال حقوق ،یحقوق مدن (.1381)ــــــــــــــ

 .هشتم

عقود تملیکی، تهران: شرکت انتشار،  ـ (، حقوق مدنی، معاملات معوض1373)ــــــــــــــ

 چاپ پنجم.

 مرتضی، زاده، قاسماسدالله، امامی، عزت الله، عراقی،  سید حسین، صفایی، ؛گرجی، ابوالقاسم

بررسی  (.1384)، بتول آهنی احمد،زاده،  یدحم عباس، ،ییبرزو محمود، ،صادقی

 ، چاپ اول.تهران: دانشگاه تهران .تطبیقی حقوق خانواده

آثار شرط عوض در  یحقوق یفقه لیقضاوت، تحل .(1398)نیام ،ینیرحسیام ؛حجت ،نبیم

 .151ـ131ص(، 99)19 ،قضاوت .تقابل تعهدات هینظر یعقد هبه بر مبنا

 ،ینشر علوم اسلام :تهران .خانواده یحقوق یفقه لیتحل .(1376)یمصطف دیمحقق داماد، س

 .چاپ ششم

قم: مؤسسه آل  .جامع المقاصد فی شرح القواعد هـ(،1414)کرکی، علی بن حسینحقق م

 .البیت

 .الاسلامی سسه النشرؤم :قم .العناوین الفقهیة .(هـ1417)الفتاح عبد یرراغی حسینی، مم

 .سفارت جمهوری اسلامی ایرانبیروت:  .تحریر الوسیله .(هـ1407ی)نیخم یموسو

 حمزه یرام زایی،سالار ؛عابدین ،مؤمنی ؛نادر ،ری افراکتیمختا ؛جلال یدس ،نسبموسوی

 .قضایی ایرانـ  حق حبس زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی دربارةتأملی نو . (1397)

 .141 ـ117ص (،80)20، لنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانوادهفص

 یحقوق اسلام .حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه(. 1388)یمهد ید، سیداداشیرم

 .29ـ7ص(، 21)6، )فقه و حقوق(
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 .مکتبة المحمدی :قم .منیة الطالب فی حاشیة المکاسب (.1376)نجفی خوانساری

 .الکتب الاسلامیه تهران: انتشارات دار .جواهر الکلام .(1367)نجفی، محمد حسن

ی عل ،عباس قوچانی)الاسلام یعجواهرالکلام فی شرح شرا. (هـ1404)نجفی، محمدحسن

 .التراث العربییاء بیروت: دار اح .محققان( ،آخوندی

 یحقوق ـ یفقه یبازپژوه. (1397)یمهدمحمد د،یمحمد؛ عباس حم ه،یفردوس ینوذر

 ،زن و خانواده یحقوق یمطالعات فقه .اعمال حق حبس زوجه در عقد نکاح طیشرا

 .109ـ83ص (،2)1و زمستان،  زییپا
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